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جهانجدید«باحضور سلسلهنشستهایانجمن»جهاندینیـ
اساتیدصاحبنظردراینحوزه،درگاممردادوشهریور1400،در
بازخوانیفهرستکتاب،بحثازگوهروصدفدینرادردستور
کارخودداشتودرهمینراستابهبررسیدیدگاهدکترملکیاندر
بهمؤلفههای اینبحث، بحثگوهردینپرداختهشد.ملکیاندر

مدرنیتهمیپردازد.
مؤلفههایبرجستۀمدرنیتهرامیتوانبهمؤلفههایاجتنابپذیر
جهان و انسان ویژگیهای از برخی کرد. تقسیم اجتنابناپذیر و
مدرنبههیچوجهازویقابلانتظاروتفکیکنیست.اینویژگیها
این ناگزیریم مدرن، جهان و انسان مواجهه در و گریزناپذیرند
واقعیترادروجوداومسلمگرفتهوتدینانسانوجهانجدیدجز
باتوجهبهاینمؤلفههاممکننیست.درحقیقترویکردبهدیندر
دنیایمعاصر)معنویتمدرن(دردوگامازسطحاجتنابناپذیرو
اجتنابپذیررخمیدهد؛درهمینراستاویژگیهایاجتنابناپذیر

معنویتمدرنعبارتنداز:
1.عقلانیتواستدلالپذیری

ملکیان:اصلیترینویژگیانسانمدرن،راسیونالیسمیاعقلانیت
معاصریاستکهدراینراستادینبرگزیدهنیز،دینعقلانیخواسته
مدخل جدید، جهان در محاسبه عقل یا استدلالی عقل میشود.
پذیرشدینتلقیمیشود.جهانسنتدربرابرجهانجدیدبهوصف
تعبدتوصیفمیشود.بااینحالمیتوانبهوصفاستدلال،خدا
راپذیرفت،وحیراپذیرفتودرمناسباتمیانعقلانیتوتعبد،از
چشماندازوصفیاجتنابپذیر،بهیکالگویزیستیترکیبیودادو

ستدیمیانعقلووحیدرجهانجدیدرسید.

2.رویکردخلاقبهتاریخ
ملکیان:پدیدۀتاریخیتونگرشتاریخیبهعینیت،ازاوصاف
اجتنابناپذیرانسانوجهانمدرناست.دراینراستابرمدارنظریۀ
دیویدهیومبهاینسوسخنازخلاقیتدرآفریدگاریتاریخمیرود
کهبدانعدمقطعیتنامنهادهاند.انسانمدرنبهجایاینکهبُرِش
کنونیهرپدیدهرانگاهکند،بهتاریخآننگاهمیکند؛باشناخت
را آنها نمیتوان و...، ورزش خط، دین، حکومت، کنونی وضع
شناخت،بایددیداینپدیدههادرطولتاریخچهوضعوتحولاتی
داشتهاند.درخصوصتاریخ،نمیتوانسخنقطعیگفت.تاریخ،
به )اعتقاد مدرنیته ویژگی این قطعی. نه است، احتمالی علم یک
معرض به دین با پیوست در منظر سه از تاریخ( در قطعیت عدم

بازخوانیونظرمیآید:
1.نوعتفسیرتاریخیتجهانوامرانسانی،بهویژهازچشمانداز

نقشسنتهاوقبائلتاریخی؛
2.موضوعلحاظحوادثتاریخیبهمثابهرکناندیشهوسلوک

دینی؛
3.کیفیتتدبیرآیندهنگاروخلاقجهانونوعپیوستگیسطوح

گذشته،حالوآینده.
ویژگیعدمقطعیت،باتوقفدینبرپذیرشچندحادثۀتاریخی
ناسازگاراستدرحالیکهبایدقبولکنیددرهردینیحتماچند
صلیب به آخر شام رخداد چونان است؛ داده رخ تاریخی حادثۀ
کشیدهشدنعیسیوظهورمجدداودرفاصلۀسهتاچهلروزپس
تاریخ( در قطعیت عدم به )اعتقاد مدرنیته ویژگی این مرگش. از
تا که نیست این جز چارهای لذا، و است ناسازگار دین با ظاهراً
شود. کم تاریخی حوادث بر دین اتکای است، ممکن که آنجا
معنویت،دینیاستکهکمتریناتکارابرحوادثتاریخیدارد.در
معنویت،حوادثتاریخیرکناندیشۀدینیوسلوکدینینیستند.

3.اینجاییواکنونیبودن
ملکیان:عقلانیتوعدمقطعیتتاریخباسومین

اینجایی یعنی معاصری، مدرنیتۀ ضلع
از دیگری وجهی بودن، اکنونی و

رقم را معاصر دنیای سکولاریزم

مؤلفه های 
مدرنیته

پردازش مبانی پارادایمی و نظری اندیشه پیشرفت

دبیر علمی: احمد آکوچکیان

درگروهپژوهشهاینظریومطالعاتمبنا،درفصلپردازشمبانیپارادایمیونظریاندیشهپیشرفت،بانظربهدودستاورداین
گروه،پروژۀ»مؤلفههایمدرنیته«معرفیمیشودکهدرراستایمباحثفلسفۀدینباویرایشتازهایروبرومیشودوگزارش»فلسفۀ

علمزنده«نیزدردستورتأملآمدهاست.
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میزندومعنایآنایناستکهبایدبتواندرموردهرراهحلیکه
برایحلمسئلهیارفعمشکلیبرماعرضهمیشود،فرآیندهاوآثار
ونتایجآنرادرفرصتهمیندنیاکشفنمودهوبهآزموندرآورد
وآنچهدرمدیریتحلمسائلبهآزمونمیآید،نهفقطدرزندگی
پسازمرگوآخرت،بلکهدرزندگیدنیانیزبایدبتواندبهتجربه
آید.اینجاییواکنونیبودن،بهرۀکانونیسکولاریزماست.ایدۀ

ویرایش بودن، اکنونی و اینجایی
هستیشناختحیثتوسعهایجهان
از ازغیب، اجتماعیاست.گزارش
باید الهیاتی زیست و آخرت جهان
توسعه عینیت در را خویش بتواند

آشکارسازد.
سکولاریزم، از ویرایش این
نیست. ادیانی آخرتگرایی پذیرای
که نیست آن معنای به سخن این
انسانمدرن،لزوماًمنکرزندگیپس
ازمرگوآخرتاست.انسانمدرن
از پس زندگی و آخرت به میتواند
مرگاعتقادداشتهباشد.درحقیقت
شادی احساس سنتی، انسان برای
نیست. مطرح عبادات از آرامش و
آنچهبرایاواهمیتدارد،آنطرف
است؛اماانسانمدرنمیگوید،دین

بایددرهمینجابهزندگیمنآرامش،شادی،امید،رضایتباطن
ومعنابدهد.عباداتبایدبرایماآثارروحیوهمچونغذاخوردن
وسیرشدن،آثارمحسوسوملموسداشتهباشد؛بنابراین،معنویت
بایددر بهاینمعناکهمیگوید، یکنوعتجربهگراییدینیاست.
به مستند معاصر، سکولار جهان معنویت کنم. تجربه دنیا همین
نوعیتجربهگراییدینیاست؛بهاینمعناکههرآنچهازمعنویت

خواهانیمبایدخودرادرزندگیدنیاآشکارکند.
4.تزلزلمابعدالطبیعههایقدیم

جهان در کلی عقل و حکمی عقل افول راستای در ملکیان:
مدرنیته، اجتنابناپذیر و خودآگاه چهارم ویژگی معاصری،
فروشکنیوتزلزل»مابعدالطبیعههای«جامعوگستردۀقدیماست.
انسانمدرنبهجهاتمختلف اکنوناینمابعدالطبیعههادرذهن
پیداکردهاند.مابعدالطبیعههایکلاسیکدوویژگیاساسی تزلزل

داشتند:
وصف از جدای ویژگی این بودند؛ جامع بسیار آنکه اول
منطق یک که است جدید جهان روششناخت
مرجعتازهدرپارادایمبرگزیدهچونانجریان
سطوح همۀ در ترقی اندیشه معیاری
نظاممسائلپیشروییانسانجدید

قابلملاحظهاست.
اسطورهای و شهودی عقلانی، مابعدالطبیعهها، این آنکه دوم
بودند.درآنهاسهچیزدستاندرکاربودونظامآنهارامیپرداخت:
دوم، reason؛ معنای به عقل استدلالی معنای به عقلانی اول،
این به اساطیری؛ سوم عقلشهودی؛ بر اتکای معنای به شهودی
معناکهدرآنهامیتولوژیهموجودداشت.آنهاازاینسهکسب
این امروزه اما میکردند؛ خوراک
عمده جهت سه به مابعدالطبیعهها
پیداکرده تزلزل انسانمدرن دردید
استدلالی عقلانیت ریختهاند. فرو و
شده، تبدیل محاسبه عقلانیت به
عقلانیت به شهودی عقلانیت
عقلانت و شده تبدیل اثباتانگار
تبدیل انتقادی بهعقلانیت اساطیری
وثوق عدم نوعی اینک است. شده
کلاسیک مابعدالطبیعههای این به
با مدرنیته ویژگی این دارد. وجود
ادیان، که است ناسازگار نکته این
دارند؛ سنگین متافیزیکهای
برای ادیان، سنگین متافیزیکهای

انسانمدرنقابلقبولنیست.
جدید کوششهای آکوچکیان:
ذاتگرایی و نوصدرایی جنبش در
جدید،برایآناستکهآنمابعدالطبیعهپیشین،همچناندردوران
سنت، عصر مابعدالطبیعه تزلزل باشد. داشته جریان معاصری
پارادایمیمیآموزد تفکر ویرایشجدیداست.ظهور نیازمندیک
کهدرسطوحهستیشناسیتاسطوحانسانشناسی،جامعهشناسی
جاری عمل به نظر اندیشگانی فرآیند یک کاربستی سطوح تا
بهعقلانیتمحاسبه،تجربهپذیرمنجر استکهدرفرجامخویش
میشود.لیکندرسطوحبالادستیپارادایمیعقلانیتاستدلالی،
فرآینداثرخویشرادارد.دراینراستامعنویتدرتجربۀمعاصری،
سنت، عصر تجربۀ در که است معاصری دیانت کاربستی نمونۀ
نیافتهاست.تصوفپیشینبهنوبۀخودیک ساختیروششناخت
باشیوههایی شیوۀاجراییعصرسنتاستکهدردورۀمعاصری
روانشناختیچونمدیتیشنوتمرکزگراییبهتجربهآمدهاست.این

تجربهباسویۀجدیدآندردنیایپیشینوجودندارد.
اوصافیادشدهمابعدالطبیعهقدیمبهساحتعملواردمیشده
نشده خودآگاه و نبوده روشن تبدیل، این روششناسی اما است،
معرفت فاعلان شخصی تجربۀ به موکول قرار این به است؛
تبدیلمعرفت اینروششناسی، نقد نقطههای از یکی میگردید.
تبدیل ظرفیت اجتماعی بدنۀ در که است عامه معرفت به نظری
هیجانی دین معنویت، از آن جایگزین و نمییافت را گفتمان به

واحساسی،منهایاوصافاندیشگانیوتربیتیمعنویتمیشد.

ادیانبهمفهومالگوهایسبکزندگیبستهبهماهیت
فلسفۀدینیوبهطورکلپارادایمیآنهادرعینرخنمود
ناگزیردرمتنتاریخ،دونسبتباتاریخدارند.ادیانبسته
بهمیزاناصالتوحجمحیثفراتاریخیخوددرمتناین
تاریخیتاثرگذاریمتفاوتیدارند.ادیانبرآمدهازدورهای
ازتاریخومستندبهفراتاریخهایغیرالاهیاتیالبتهپایبست
بهتاریخیتهستند،چونانادیانآفریقایییاادیانآمریکای
لاتینیاادیانآسیایشرقیوهموارهدامنۀجریانامرقدسی
آنهامحدودبهدامنۀمخاطبیمعینیبودهاست؛درحالیکه
ادیانبرآمدهازفراتاریخیتالاهیاتیبستهبهگسترهوژرفای
اینفراتاریخیتنوعنسبتآنهابهامرتاریخی،متفاوت
بودهاست.پیوستبهامرتاریخییعنیپیوستباعینیتکه

میتوانددونوعنسبتباتاریخرادرخودداشتهباشند.
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5.قداستزداییازاشخاص
ملکیان:پنجمینویژگی،نوعیقداستزداییازاشخاصاست.
همۀ به مدرنیته است. برابریطلبی مدرنیته، ویژگیهای از یکی
انسانهابهلحاظمعرفتی،بهیکچشمنگاهمیکند.برابریطلبی
بهمعنایبهیکچشمنگاهکردنبههمهاست.داعیۀقداستزدایی
ازاشخاصدردنیایمدرنمیتواندعضویازقداستزداییازدین

درجهانجدیدباشد.
گفتنی خصوص این در آکوچکیان:

است:
تا شود تعریف باید قداست .1
شود: معنی دنیایجدید در آن طرد
فراموجودیتگیری حیث قداست
غایی امر با پیوست در زیستمانی
است. نامتناهی امر به رو برگزیده،
به ناظر اینمعنامیتواند به قداست
روشها، اشخاص، زندگی، سبک
باشد. گفتمانها و اندیشهها نمادها،
هنگامی مطلوب امر حالت، این در
از بالاتر انگیزشی بهیکضریب که
سطح از و شود تبدیل معمول حد
آرزوهاوخواهانیهابهرسمزندگی
واردشود،امرمقدساتفاقمیافتدو
جاییدرزیستمانمخاطبمییابد؛

جدید دنیای در قداستزدایی .2
خوانندهها، است. نیفتاده اتفاق
ورزشکاران،هنرپیشههاوچهرههای
معتبرسیاسیدرهمینجهانجدید

و شیفتگیها از وسیعی حجم خود با
دلدادگیهاوگرایشهایمردمیراباخودداشتهاند.آنچهدردنیای
امرمقدسو از تلقی ازقداست، تلقی افتادهاست، اتفاق معاصر
شاید بالغ پاکیزۀ امر مقدس، امر آنهاست. به نسبت کنش نحوۀ
دانستهنشود؛دوستداشتهمیشوندولیمعیاریبرایهمۀزندگی
دیدهنمیشوند.دراینمیاناصلیترینچالشباسبکزندگیاست
کهآنهممحصولسیطرهعقلانیتمحاسبهایوابزاریاستکه
دنیایجدید،جنسمخاطبان افتادهاست.در اتفاق اینجهان در
امرمقدسنیزتغییرکردهاست.اینکبهایناشخاصمقدس،گروه
مرجعمیگویند.گروههایمرجع،گروههاییهستندکهبهصورت
عقایدیکشخص و رفتار به درشکلدادن غیرمستقیم یا مستقیم
تعلق آن به که مرجعی گروههای تأثیر تحت غالباً مردم مؤثرند.
ندارند،قرارمیگیرند.گروههایمرجعحداقلازسهطریقبریک
فردتأثیرمیگذارند.اولشخصرابارفتاروسبکزندگیجدیدی
طریق از فرد شخصی تصور و عقاید بر دوم، میکنند. مواجه
علاقمندیویبههمسازشدنباگروهمرجعتأثیرمیگذارندوسوم،

جبریای شرایط گروه، با شخص انطباق برای مرجع گروههای
پدیدمیآورندکهممکناستبرانتخاباودرموردکالاومارک

بخصوصیازآنتأثیرداشتهباشد.
6.وابستگیهایادیانناشیازمقطعیبودنآنها

انسان امروزه که دارند وابستگیهایی تاریخی ادیان ملکیان:
مدرنمیداندآنوابستگیهابهخاطر»مقطعیبودن«ادیاناست.
درهردینومذهبتاریخیایکهسیرکنید،درمییابیدکهبسیاری
ازآنچهدرآنها)چهدرناحیۀتعالیم
وامورنظریوچهدرناحیۀاحکامو
امورعملی(وجوددارد،بهاینجهت
یک در خاص، دین آن که است
مقطعخاصتاریخیوموضعخاص
خاص احوال و اوضاع و جغرافیا

فرهنگیظهورکردهاست.
مفهوم به ادیان آکوچکیان:
الگوهایسبکزندگیبستهبهماهیت
پارادایمی کل طور به و دینی فلسفۀ
ناگزیردرمتن آنهادرعینرخنمود
تاریخ،دونسبتباتاریخدارند.ادیان
بهمیزاناصالتوحجمحیث بسته
فراتاریخیخوددرمتناینتاریخیت
ادیان دارند. متفاوتی اثرگذاری
مستند و تاریخ از دورهای از برآمده
البته غیرالاهیاتی فراتاریخهای به
پایبستبهتاریخیتهستند،چونان
ادیانآفریقایییاادیانآمریکایلاتین
یاادیانآسیایشرقیوهموارهدامنۀ
جریانامرقدسیآنهامحدودبهدامنۀمخاطبیمعینیبودهاست؛
بهگسترهو ازفراتاریخیتالاهیاتیبسته برآمده ادیان درحالیکه
ژرفایاینفراتاریخیتنوعنسبتآنهابهامرتاریخی،متفاوتبوده
است.پیوستبهامرتاریخییعنیپیوستباعینیتکهمیتوانددو
نوعنسبتباتاریخرادرخودداشتهباشند.دریکنوعنسبتانفعال
ازامرتاریخیاستودرنوعدیگر،نسبتتدبیرداریامرتاریخی
است.آیینمسیحویهوددرمقایسهباآیینالاهیاتیاسلامازآنروی
وابستگی همراهند، اصیل فراتاریخهای از اندکتری باحجم که
افزونتریبهامرتاریخیدارند؛درحالیکهحضورامرفراتاریخی
الهیاتیدرآیینمصطفایی،بهمفهومظرفیتداریتدبیرنمونههای

امرتاریخیاست.مثالهاازشتروچشمدرشتیحوریانبهشتی،
نمونههایعینیایهستندکهآنفراتاریخالهیاتیدر

به نظر اهل دینپژوه است. یافته حضور آن
فراتاریخ این بیان در که مییابد آسانی

آسیای یا و هندی جامعۀ برای
با باید کاربردی مثالهای شرقی

ذاتگرایی و نوصدرایی درجنبش کوششهایجدید
جدید،برایآناستکهآنمابعدالطبیعهپیشین،همچنان
دردورانمعاصریجریانداشتهباشد.تزلزلمابعدالطبیعه
عصرسنت،نیازمندیکویرایشجدیداست.ظهورتفکر
پارادایمیمیآموزدکهدرسطوحهستیشناسیتاسطوح
انسانشناسی،جامعهشناسیتاسطوحکاربستییکفرآیند
اندیشگانینظربهعملجاریاستکهدرفرجامخویش
بهعقلانیتمحاسبه،تجربهپذیرمنجرمیشود.لیکندر
سطوحبالادستیپارادایمیعقلانیتاستدلالی،فرآینداثر
خویشرادارد.دراینراستامعنویتدرتجربۀمعاصری،
نمونۀکاربستیدیانتمعاصریاستکهدرتجربۀعصر
پیشین نیافتهاست.تصوف سنت،ساختیروششناخت
در که است سنت عصر اجرایی شیوۀ یک خود نوبۀ به
دورۀمعاصریباشیوههاییروانشناختیچونمدیتیشنو
تمرکزگراییبهتجربهآمدهاست.اینتجربهباسویۀجدید

آندردنیایپیشینوجودندارد.


